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مروری بر زندگی شهید محمد پورولی به روایت خواهرش

نخبه ای که هفتم تیر شهید شد

بازخوانی بخشی از کتاب »دختر شینا« 
 اگر این جنگ تمام شود...

کتاب »دختر شینا« خاطرات قدم  خیر محمدی کنعان، 
همسر سردار شهیدحاج ستار ابراهیمی است که راوی 
این قصه بــوده و مخاطبان را با بیان شــیوای خود در 
درازنای جنگ همراه می کند. بهنــاز ضرابی زاده، در 
طول ۶ ماه و با تعداد بیش از ۳۰ ســاعت مصاحبه موفق 
به نگارش این کتاب شــده و پس از تلاشی 2ساله چاپ 
کرده است. این اثر در 19فصل و در انتشارات سوره مهر 
منتشر شده و برگزیده شــانزدهمین جشنواره جایزه 
کتاب سال دفاع مقدس اســت. نویسنده درباره کتاب 
می گوید:»قدم خیر 22ساله بوده که همسرش به شهادت 
رسیده و با وجود 5فرزند، ازدواج نکرده است و به تنهایی 
فرزندانش را بزرگ کرد. همین موضوع برای من بسیار 
تامل برانگیز بود.« در بخشی از این کتاب از عاشقانه های 

ستار)صمد( در گیرودار جنگ می خوانیم: 

صدای در آمد. انگار کسی 
پشت در اتاق بود. سمیه 
زد زیر گریه. با ترس و لرز 
بی ســر و صدا رفتم توی 
راه پلــه. گفتــم: »کیه... 

کیه؟!«
 صدایی نیامد. فکر کردم 
شــاید گربه است. سمیه 
با گریه اش خانــه را روی 
سرش گذاشته بود. پشت 
در میزی گذاشــته بودم  

رفتم پشت در و گفتم: »کیه؟!«
کســی داشــت کلید را توی قفل می چرخاند. صمد بود، گفت: 

»منم. باز کن.«
 با خوشحالی میز را کنار کشیدم و در را باز کردم.

خندید و گفت:»چه کار کرده ای؟! چرا در باز نمی شود.«
 چشمش که به میز افتاد، گفت: »ای ترسو!«

دستش را دراز کرد طرفم و گفت: »سلام. خوبی؟!«
 صورتش را آورد نزدیک که یک دفعه مهدی و خدیجه و معصومه 
که از سر و صدای سمیه از خواب بیدار شده بودند دویدند جلوی 
در. هر دو چند قدم عقب رفتیم. بچه ها با شادی از سر و کول صمد 
بالا می رفتند . صمد همانطور که بچه ها را می بوسید به من نگاه 

می کرد و می گفت: »تو خوبی؟! بهتری؟! حالت خوب شده؟!«
 خندیدم و گفتم: »خوب خوبم. تو چطوری؟!«

 مهدی بغلش بود و معصومه هم از یونیفرمش بالا می کشید. گفت: 
»زود باشید باید بریم. ماشین آوردم.«

 باتعجب پرسیدم: »کجا؟!«
 مهدی را گذاشــت زمین و معصومه را بغل کــرد: »می خواهم 
ببرم تون منطقه. دیشــب اعلام کردند فرمانده هــا می توانند 
خانواده هایشــان را مدتی بیاورند پادگان. شبانه حرکت کردم، 

آمدم دنبالتان.«
 بچه ها با خوشحالی دویدند. صورتشان را شستند. لباس پوشیدند. 
صمد هم تلویزیون را از گوشه  اتاق برداشت و گفت: »همین کافی 
است. همه چیز آنجاســت. فقط تا می توانی برای بچه ها لباس 
بردار.« گفتم: »اقلًا بگذار رختخواب هــا را جمع کنم.صبحانه 

بچه ها را بدهم.«
 گفت: »صبحانه توی راه می خوریم فقط عجله کن. باید تا عصر 

سرپل ذهاب باشیم.«
ســمیه را تمیز کردم. تا توانســتم برای بچه ها و خودم لباس 
برداشتم. مهدی را آماده کردم و دستش را دادم به دست خدیجه 

و معصومه و گفتم: »شما بروید سوار شوید.«
پتویی دور سمیه پیچیدم. دی ماه بود. هوا سرد و گزنده. سمیه 
را دادم بغل صمد. در را قفل کردم و رفتم در خانه گل گز خانم و 
با همسایه دیوار به دیوارمان خداحافظی کردم و سپردم مواظب 
خانه ما باشد. توی ماشین که نشستیم دیدم گل گز خانم گوشه 
پرده را کنار زده و نگاهمان می کند و با خوشحالی برایمان دست 

تکان می دهد.
ماشین که حرکت کرد بچه ها شروع کردند به داد و هورا و بازی 
کردن . طفلی ها خوشحال بودند . خیلی وقت بود از خانه بیرون 
نیامده بودند. صمد همانطور که رانندگی می کرد، گاهی مهدی 
را روی پایش می نشاند و فرمان را می داد دستش. گاهی معصومه 
را بین من و خودش می نشاند و می گفت: »برای بابا شعر بخوان.« 
گاهی هم خم می شد و سربه سر خدیجه می گذاشت و موهایش را 

توی صورتش پخش می کرد و صدایش را درمی آورد...
 ماشــین  توی دســت انداز افتاده بود که از خواب بیدار شــدم. 
ماشین های نظامی علاوه بر اینکه در جاده حرکت می کردند توی 
شانه های خاکی هم بودند. چندتایی هم تانک خارج از جاده در 
حرکت بودند. برگشتم و پشت ماشین را نگاه کردم. معصومه با 
دهان باز خوابش برده بود. مهدی سرش را گذاشته بود روی پای 
معصومه و خوابیده بود. خدیجه هم سمیه را بغل کرده بود و صمد 
فرمان را دودستی گرفته بود و گاز می داد و جلو می رفت. گفتم: 

»سمیه را تو دادی بغل خدیجه؟«
 گفت:»آره انگار خیلی خسته بودی. حتماً دیشب سمیه نگذاشته 

بود بخوابی. دلم سوخت گفتم راحت بخوابی.«
 خم شدم و سمیه را آرام از بغل خدیجه گرفتم و گفتم: »بچه را بده 

خسته می شوی مادرجان.«
صمد برگشت و نگاهم کرد و گفت: »ای مادر چقدر مهربانی تو.«

خندیدیم و گفتم:»چی شده شعر می خوانی؟«
 گفت: »راســت می گویم تو همین چند ساعت فهمیدم چقدر 
بچه داری ســخت اســت. چقدر حوصله داری  تو خیلی خسته 
می شوی نه؟ همین سمیه کافی است تا آدم را از پای دربیاورد. 
حالا سؤال های جورواجور و روده درازی مهدی و دعواهای خدیجه 

و معصومه به کنار.«
 همانطور که به جاده نگاه می کرد دســتش را گذاشت روی 
دنده و آن را عوض کرد و گفت: »کم مانده برســیم. ای کاش 
می شد باز بخوابی. می دانم خیلی خسته می شوی احتیاج به 
اســتراحت داری. حالا چند وقتی اینجا برای خودت بخور و 
بخواب و خســتگی در کن. به جان خودم اگر این جنگ تمام 
شود، اگر زنده بمانم، می دانم چه کار کنم . نمی گذارم آب توی 

دلت تکان بخورد.«
برگشتم و پشت ماشین را نگاه کردم. خدیجه همانطور که به جاده 
نگاه می کرد خوابش برد و سمیه توی بغلم خوابید. صمد گفت: 
»حالا که بچه ها خوابند نوبت خودمان است. خوب بگو ببینم اصل 

حالت چطور است. خوبی؟! سلامتی؟!«

 »بابا احمد«؛ 
مسن ترین شهید خط مقدم

شهید احمد کوچکی که رزمنده ها او را »بابا احمد« 
صدا می زدند، با اینکه بیش از 68سال سن نداشت، اما 
رشادت هایش در خط مقدم همگان را به وجد آورده 
بود. او در روزهای اوایل حملــه ارتش بعث به آبادان 
رشادت های خاصی از خود بروز داد و در 68 سالگی 
به شهادت رســید. این در حالی است که در چنین 
سنی برای انجام امور کشاورزی در روستا معمولاً سن 
فرسودگی به شمار می آید. البته سابقه رشادت های او 
به زمان نوجوانی اش برمی گردد. او در سن نوجوانی 
با بیل کشاورزی در برابر افســر انگلیسی ایستاد و از 
ناموس هموطن خود دفاع کرد. این شــهید در روز 
نهم آذر ماه سال ۱۲۹۲ در روستای چپقلو شهرستان 
فامنین از توابع استان همدان به دنیا آمد و در سن 68 
سالگی در روز پنجم خرداد ماه سال ۱۳6۰ در منطقه 
عملیاتی فیاضیه با تیر مستقیم خمپاره شهید شد. 
شهیدی که جهان آرا در روز محاصره آبادان بارها به 
ستایش و تمجید از دلاوری هایش سخن گفت. پیکر 
مطهر این شهید در گلزار شهدای شیخان شهرستان 

مقدس قم به خاک سپرده شده است.

همرزم؛ واکاوی جنگ های نامنظم
مستند 47دقیقه ای »همرزم« به تهیه کنندگی امیرحسین 
نوروزی و کارگردانی مسعود دهنوی از تولیدات جدید شبکه 
مستند است. این مستند اثری است که به ستاد جنگ های 
نامنظم، از ابتدا تا ادغام شدنش و آدم های مؤثر در این ستاد 
می پردازد. ســتاد جنگ های نامنظم یک ســازمان نظامی 
چریکی در ایران بود که سال ۱۳5۹تأسیس شد و در روزهای 
نخســت جنگ ایران و عراق مســئولیت طراحی و اجرای 
عملیات های چریکی علیه نیروهای ارتش عراق را برعهده 
داشت. فرماندهی این ســتاد از ابتدای تأسیس با مصطفی 
چمران بــود و پس از شــهادت او در اواخر خــرداد ۱۳6۰ 
در سپاه پاسداران انقلاب اســلامي ادغام شد. امیرحسین 
نوروزی درباره این اثر می گوید: »مستند »همرزم« با نگاهی 
متفاوت به ســتاد جنگ های نامنظم روی آنتن تلویزیون 
رفته و سعی دارد خاســتگاه مردمی و اجتماعی این ستاد 
را واکاوی کند. می تــوان گفت تفاوت عمده این مســتند 
نسبت به فیلم های دفاع مقدسی که پیش از این تولید شده، 
پرداختن به خاستگاه مردمی ستاد جنگ های نامنظم و نوع 
ارتباط نیروها و فرماندهان است. مرامی که در ادامه جنگ 
هم می توان آن را مشاهده کرد. ما مشــخصاً به یک مرام و 
رفتار بین شهید چمران و دیگر فرماندهان با نیروهای ستاد 
پرداختیم و ســعی کردیم نگاه مان رفتارشناســی باشد تا 
شخصیت شناسی.« او با بیان اینکه این مستند روایی مبتنی 
بر آرشیو، مصاحبه و نریشن است می افزاید: »متأسفانه برای 
ساخت مستند درباره ستاد جنگ های نامنظم با خلأ جدی 
منابع پژوهشی مواجه هســتیم، عمدتاً اقداماتی که صورت 
گرفته درباره خود دکتر چمران بوده تا ســتاد، بنابراین در 
این حوزه مأخذ پژوهشی جدی وجود ندارد و باید تحقیقاتی 

میدانی انجام می شد.«

دعوت اختصاصی معراج شهدا 
از زوج های جوان

یکی از دغدغه هــای زوج های جــوان برای مراســم عقد، پیدا 
کردن سالن یا محضری اســت که بهترین ساعات ابتدایی پیوند 
آسمانی شــان را در آنجا بگذرانند تا بهتریــن لحظات را در قاب 
دوربین ثبت کنند. یکی از مکان هایی کــه مورد اقبال زوج های 
جوان قرار گرفته اســت، فضایی اســت که معطر به عطر وجود 
شهداســت. در مرکز شــهر تهران، جایی به نام »معراج شهدا« 
وجود دارد که از ســال ۱۳۹5 در پی تقاضای مردمی بر آن شد 
که در این امر خداپسندانه سهیم باشد. به گزارش فارس بیش از 
5۰۰ زوج جوان که علاقه مند به فرهنگ ایثار و شهادت هستند 
در معراج شهدا پیوند آسمانی شان را برگزار کردند. زوج هایی که 
از طیف های مختلف مانند پاسدار، طلبه، دانشجو و حتی بازاری 
هستند. از نکات جالب این مراسم معنوی، ارائه خدمات رایگان از 
سوی متولیان معراج شهداست. البته در این روزها به علت استقبال 
 زیاد زوج های جوان، برای انجام مراسم عقد در معراج شهدا باید
 ۲ تا ۳ ماه منتظر بمانند. اکنون با گذشــت 6 ســال از نخستین 
مراسم عقد در معراج شهدا، مسئولان تصمیم گرفتند یک دعوت 
اختصاصی از این زوج ها به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی)ع( 
و حضرت فاطمه زهرا)س( داشته باشند تا بار دیگر عهدشان را با 
شهدا مرور کنند و خاطره آن روزها برایشان زنده شود. این مراسم 
در روز دهم تیرماه مصادف با اول ذی الحجه در معراج شــهدا از 
ساعت ۱8:۳۰ با سخنرانی وحید یامین پور و خاطره گویی همسر 
شهید مدافع حرم مهدی بختیاری قرار است برگزار شود. البته در 
حاشیه این مراسم سراسر نور و معنویت، قرعه کشی کمک هزینه 
سفر مشهد مقدس از بین زوج ها هم انجام می شود. زوج هایی که 
علاقه مند به برگزاری مراسم عقدشان در معراج شهدا هستند نیز 

می توانند از طریق شماره تماس 556۰8۱۱7 اقدام کنند.

معرفی مستند

خـبر

یـاد

حامد یزدانی؛ روزنامه نگاریـاد

محدود نکنیم. با توجه به وضعیت فرهنگی تهران و 
خلائي که در برنامه های فرهنگی داشــتیم درصدد 
راه اندازی پاتوقی فرهنگی برای خانواده ها و جوانان 
بودیم. مطالعه بیانات مقام معظم رهبری طی ۱۰سال 
گذشته، بیانگر تأکید ایشــان بر روایتگری خاطرات 
دفاع مقدس و آشنایی نســل جوان با فرهنگ ایثار و 
شهادت است. بهمن ســال۱۳۹۹پیگیری را شروع 
کردیم و طرح خود را به مســئولان بنیاد شــهید و 
سازمان بهشت زهرا)س( ارائه دادیم و با رایزنی هایی 
که انجام شد بالاخره موفق شدیم اردیبهشت ۱4۰۰به 

تفاهم برسیم.« 
 او ادامه می دهد: »یکــی دیگر از برنامه های ما »بوی 
پیراهن یوسف« بود که با پشتیبانی شهرداری تهران 
در اسفند۱4۰۰به مدت ۱7روز در یادمان علقمه محل 
عملیات کربلای4به یاد شــهدای غواص برگزار شد. 
بعد از اجرای این برنامه ها، سرانجام »با این ستاره ها« 
به عنوان ششمین ایده مرکز هنری رسانه ای عهد اجرا 
شــد. هدف اصلی ما ایجاد پاتوقی ثابت با برنامه های 
فرهنگی برای خانواده ها بود. بیش از ۱5ســال بود 
که شب های جمعه درهای بهشــت زهرا)ره( از نماز 
مغرب و عشا بسته می شد. در این چند ماه با همکاری 
متولیان سازمان بهشــت زهرا)س( توانستیم چند 
ســاعتی بعد از مغرب به اجرای برنامــه بپردازیم. از 
اردیبهشــت۱4۰۰تاکنون، این برنامه بدون وقفه، 
در سرما و گرما و هر پنجشنبه در قطعه 4۰ در جوار 
شــهدای گمنام برگزار می شــود. هر هفته یکی از 
راویان دفاع مقدس و فعالان انقلاب اسلامی به برنامه 
دعوت می شــوند. هدفمان روایت 4۳ســال دفاع از 
کشور است که از اول انقلاب اسلامی تاکنون شاهد 
بوده ایم. روایت سبک زندگی شهدای انقلاب اسلامی، 
دفاع مقدس، مدافعان حــرم و... از اهداف این برنامه 
است. با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، معاونت 
امور فرهنگــی و اجتماهی شــهرداری تهران، بنیاد 
شهید و سازمان بهشت زهرا)ره( این برنامه به صورت 
پیوسته برگزار شده اســت.« هر پنجشنبه علاوه بر 
روایتگری، مناجات خوانی و غبارروبی مزار شهدا هم 

انجام می شود.

شما هم دعوتید! پنجشنبه، قطعه40
گزارشی از حال و هوای مراسم هفتگی »با این ستاره ها« در مزار سرداران بی پلاک بهشت زهراس

قطعه ای از بهشت که می گویند همین جاست؛ قطعه 
4۰گلزار شهدای بهشت  زهرا)س(! جایی که مزار 
شهدای گمنام و سرداران بی پلاک است. گروهی از 
جوانان هر پنجشنبه به دور از هیاهوی این شهر خاکستری و قیل و قال دنیوی، در قطعه4۰جمع می شوند تا 
مهمان شهدای گمنام باشند. بر سر مزارشان هم عهد شوند که بگویند شهدا تنها نیستند و خاطره رشادت 
و شجاعت آنها را فراموش نکرده اند. هر پنجشنبه پای صحبت راویان 8سال دفاع مقدس می نشینند و 
گوش جان می سپرند به حماسه ایثار، گذشت و خاطراتی که از همسنگرانشان به یادگار مانده است. »با این 
ستاره ها« عنوان پویشی است که شامگاه هر پنجشنبه در بهشت زهرا)س( برگزار می شود. پای صحبت های 
»مهدی امیری«، مدیرعامل مرکز هنری و رسانه ای عهد نشستیم تا برایمان از این پویش خودجوش و 

قرارهای عاشقی جوانان با شهدای 8سال دفاع مقدس بگوید.

آفتاب هنوز تمام و کمال از آســمان شهر رخت 
نبسته و به غروب ننشسته که کم کم مزار شهدا 
پر می شود از پیر و جوان، زن و مرد. هر که از راه 
می رســد، درگوشــه ای زیراندازی پهن کرده و 
تنها یا همراه خانواده روی آن می نشــیند. عصر 
پنجشنبه قطعه ســرداران بی پلاک شلوغ ترین 
قطعه در گلزار بهشــت زهرا)س( اســت؛ همان 
جایی که مغناطیس اش تو را خواسته و ناخواسته 
جذب می کند. کنار هر مزار، فانوسی به یاد شهدا 
روشن است؛ ســتار ه های پرفروغی که در تاریخ 
کشــورمان درخشــان و ماندگار خواهند بود. 
قطعه4۰مزار شهدای گمنام است، اما می دانیم 
شــهدا تنها نبوده و نیستند، حتی گذشت زمان 
و تغییر نســل ها هم خاطره آنها را از یادها محو 
نخواهد کرد. »سیدمهدی امیری«، مدیرعامل 
مرکز هنری رســانه ای عهد که همراه گروهی از 
جوانان برنامه »با این ستاره ها«را برگزار می کند 
برایمان از ایده ای می گوید که شروعش به 6سال 
پیش و کاروان های راهیان نور برمی گردد: »مرکز 
هنری رســانه ای عهد از ابتدای سال۱۳۹5در 
عرصه هنر و رســانه با هدف تولیــد برنامه های 
رســانه ای، تولید مســتند و توزیع محصولات 
فرهنگی و فعالیت های میدانــی کار حرفه ای و 

رسانه ای خود را شروع کرد. 
بــا گذشــت چنــد ســال از فعالیــت آن و با 
پیشــرفت های صورت گرفته در حــوزه تولید، 
توزیع و بازاریابی، طراحی کنش در فضای مجازی 
و شناسایی جوانان مستعد، زمینه توسعه و ورود 
به فضاهای دیگر با قالب های تصویری متنوع تر 
ایجاد شد. در ابتدا بخشی از فعالیت این مرکز به 
تولید فیلم  و مستند در جریان برنامه راهیان نور و 
پیاده روی اربعین اختصاص یافت. همزمان چند 
رویداد فرهنگی را اجرا کردیم که به دلیل استقبال 
مخاطبان این برنامه ها تا سال۱۳۹۹تکرار شد.«

فعالیت های جهادی

مکث
این تیم از فعالیت های جهادی نیز غافل نیستند. به گفته امیری، در شرایط بحرانی 
بعد از وقوع سیل سال97، گروهی متشکل از جوانان این مؤسسه از اول فروردین در 
استان گلستان مستقر شدند و بعد از آن به استان های درگیر سیل مانند مازندران،  
لرستان و خوزستان سفر کردند. حاصل ماموریت 8۰روزه این گروه، تهیه و ارسال 
فیلم هایی از این مناطق برای نشان دادن درد و رنج مردم و همچنین ارسال کمک به 

مناطق سیل زده بود.

شب های بله برون
اردوی راهیان نــور و حضور خانواده هــا در مناطق 
عملیاتی و یادمان های شهدا فرصت مغتنمی بود تا 
جوانان مؤسسه هنری و رسانه ای عهد، برنامه هایی 
فرهنگی برای پربارترشدن اوقات زائران تدارک ببینند. 
این برنامه ها از صبح شروع می شــد و تا شب ادامه 
داشت. امیری درباره این رویدادهای فرهنگی توضیح 
می دهد: »شب های بله برون یکی از برنامه هایی بود 
که به مدت ۳سال در ایام برگزاری اردوهای راهیان 
نور اجرا می شد. ۳ســال این برنامه به مدت ۱۰شب 
در منطقه شلمچه و با حضور قابل توجه زائران برگزار 
شد. زائران بعد از نماز مغرب در یادمان شلمچه گرد 
هم جمع می شدند و رزمندگان سال های دفاع مقدس 
درباره منطقه شلمچه و حماسه رزمندگان روایتگری 
می کردند. اکثر زائران متشکل از گروه های دانشجویی 
بودند و طی این شــب ها جمعیت بســیاری حضور 
داشتند.« امیری درباره انتخاب این نام نیز توصیف 
جالبی دارد: »به دنبال اجرای طرحی بودیم که به دور 
از برنامه های کلیشه ای و تکراری، از جذابیت برخوردار 
باشد. نام این برنامه را بله برون گذاشتیم و مخاطبان 
در خلال برنامه در جریان مفهوم این نامگذاری قرار 
می گرفتند. ما با شهدا عهد و پیمان می بستیم و برای 
ادامه مســیر زندگی، از آنها تأیید یا همان بله نهایی 
را می گرفتیم. محل قرارمان شلمچه بود؛ جایی که 
منطقه عملیات کربلای5، از مهم ترین عملیات های 
دفاع مقدس در آنجا روی داده بود. راویان از ســبک 
زندگی شــهدا می گفتند و از اینکه رزمندگان چه 

هدفی داشتند و چگونه به هدفشان رسیدند.«

هوای مجنون در طلائیه
بله برون تنها برنامــه اجرا شــده در اردوی راهیان 
نور نبــود. امیری برایمــان می گوید کــه از همان 
ســال۹7همزمان اجرای برنامه های دیگری را نیز 
برعهده داشته اند: »هوای مجنون در طلائیه، یکی از 

برنامه های پرمخاطب بود که صبح ها در محل یادمان 
شــهدا در طلائیه برگزار می شــد. ظهر که می شد، 
برنامه آشــتی کنان را در منطقــه عملیاتی والفجر 
برگزار می کردیم و شــب ها هم برنامه بله برون اجرا 
می شد. این رویداد فرهنگی، طی ۳سال برگزار شد. 
برنامه هایی نیز در مســیر پیاده روی اربعین تدارک 
دیده بودیم اما به ذهنمان رسید که همه مخاطبان ما 
در اردوی راهیان نور یا اربعین حضور ندارند. اینجا بود 
که ایده برگزاری برنامه »با این ستاره ها« به ذهنمان 
خطور کرد اما پیدا کردن محلی برای اجرای برنامه به 
این آسانی و بی دردسر هم نبود. مزار ۳۰هزار شهید در 
بهشت زهرا)س( نشان می دهد که این مکان از ظرفیت 
بسیار بالایی برای اجرای برنامه های فرهنگی برخوردار 
است درحالی که هیچ گاه شاهد برنامه های فرهنگی، 
آن هم به صورت مداوم در بهشت زهرا)س( نبوده ایم. 
بعد از چند ماه رایزنی با مسئولان بالاخره توانستیم 
مجوز برگزاری برنامه در هفته دفاع مقدس را کسب 
کنیم. سال۹8 برنامه شــب های پرستاره را به مدت 
یک هفته برگزار کردیم. همزمانی با اربعین، موجب 
شد برنامه با استقبال خوبی از طرف مخاطبان همراه 
شود. نخستین بار بود که در بهشت زهرا)س( چنین 

برنامه ای برگزار می شد.« 

راه اندازی پاتوقی فرهنگی برای خانواده ها 
با استقبال از برنامه شب های پرستاره، ایده برگزاری 
مداوم این برنامه در اتاق فکر مؤسسه هنری و رسانه ای 
عهد مطرح شد. مدیرعامل این مؤسسه می گوید: »با 
تجربه ای که به دست آورده بودیم می خواستیم کار را 
گسترش دهیم و اجرای برنامه را به هفته دفاع مقدس 

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

دانشجوی نمونه دانشکده غزالی بود؛ فردی کوشا در همه امور. دوستان و همکلاسی هایش 
همیشه به خستگی ناپذیری او غبطه می  خوردند. آنقدر به مسیری که می رفت اعتقاد داشت 
که هیچ چیز نمی توانست مانعش شود. شهید محمد پورولی نه تنها در دانشکده، که در خانه و 
محل کارش هم همینطور بود. روزهای پیش از انقلاب، در دانشکده، انجمن اسلامی ایجاد کرد با این هدف که پرده از ظلم و بی بندوباری رژیم پهلوی 
بردارد. موفق هم شد. کلامش توانسته بود تأثیر زیادی در همکلاسی هایش بگذارد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم که حزب جمهوری اسلامي 
شکل گرفت همه توانش را برای پرورش دینی دانش آموزان گذاشت. اصلا مسئول این کار بود. محمد پورولی سرانجام در شامگاه هفتم تیرماه 

سال1۳۶۰ بر اثر انفجار در حزب جمهوری اسلامي به درجه شهادت رسید.

اول فروردین ســال۱۳۳5به دنیا آمد؛ در محله درخونگاه. شرایط مالی 
مرفهی نداشتند، حتی از قشر متوســط جامعه هم نبودند. خانواده شان 
مســتضعف بود اما از اعتقادات دینی بالایی برخوردار بودند. محمد بعد 
از پشت سر گذاشتن دوره ابتدایی به دبیرســتان دارالفنون رفت. کوشا 
بودنش در درس باعث شده بود مورد توجه اولیای مدرسه قرار بگیرد. این 
دانش آموز نخبه در کنار تحصیل کار هم می کرد تا بتواند کمی از بار مخارج 
زندگی را از روی دوش پدر بردارد. در همان روزها پایش به مجالس دینی و 
مذهبی باز شد و نشست و برخاست کردن با طلبه ها تحولی در او ایجاد کرد. 
مسئولیت پذیری محمد که حالا بیشتر از همیشه به چشم می آمد باعث 
شد او را به عنوان مسئول کتابخانه حوزه علمیه حاج شیخ عبدالحسین در 

بازار پامنار انتخاب کنند. 
سال54 محمد با شرکت در آزمون سراسری دانشگاه در رشته مدیریت 
بازرگانی قبول شد و همه همتش را برای تحصیل به کار گرفت. او حضور در 

دانشگاه را موقعیت مناسبی دانست تا درباره بی کفایتی رژیم پهلوی 
صحبت کند و اگر هم کســی افکار منحرفی داشت با او بحث کرده و 
ایستادگی می کرد. محمد جوان حالا خود یکی از نیروهای مبارز شده 
و عضو انجمن اسلامی دانشگاه بود. او در مسجد قبا زیرنظر شهیدان 
مفتح و بهشتی فعالیت های فرهنگی و انقلابی انجام می داد. جسارتش 
برای توزیع اعلامیه های امام خمینی)ره( در جای جای تهران زبانزد 
بود. چنان با ظرافت و زیرکی این کار را می کرد که کمتر کسی متوجه 
می شد او یک مبارز سیاسی است. خواهرش فاطمه تعریف می کند: 
»یک روز که مأموران شاهنشاهی به مسجد الزهرا)س( حمله ور شدند 
و او را دستگیر کردند. بعد از بازجویی های مکرر، او ماهرانه خود را به 
تغافل زده و می گوید من تازه از روستا آمده ام. جایی را برای خوابیدن 
نداشتم و می خواستم شــب در مســجد بخوابم؛ او با زیرکی حتی 

ساواکی ها را هم گمراه کرده بود.«  

روزی که محمدعلی شهید شد
 محمد پورولی بعد از پیروزی انقلاب اســلامی باز هم در حوزه فرهنگی 
فعالیت می کرد با تأسیس حزب جمهوری اسلامی و اهمیت فعالیت های 
آن، به عضویت در این تشکل درآمد. هفتم تیرماه سال۱۳6۰؛ محمد طبق 
برنامه هر هفته به دفتر حزب جمهوری رفته بود. ساعت از نیمه شب هم 
گذشته بود اما محمد هنوز به خانه نیامده بود. صبح شد و مادر چشم انتظار 
محمد. نگرانی مثل خوره به جانش افتاده بود. در این حین دخترش در را 
باز کرد و آمد. پریشان بود ولی به روی خود نیاورد. ساعت 7صبح خبر انفجار 
بمب در دفتر حزب جمهوری را از رادیو شنیده و حالا آمده بود که از محمد 
خبری بگیرد. مادر با دیدن او گفت محمد دیشب به خانه نیامده است. خواهر 
محمد دلداری اش داد که شاید کاری برایش پیش آمده و از تلفن عمومی به 
دفتر حزب تماس می گیرد.  مردی پشت خط می گوید: »تا ظهر اسامی شهدا 

اعلام می شود.«  و نام محمد هم در بین اسامی شهدای هفتم تیر است... .


